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با شاعران

ورود بلدیه به پرونده مجانین	 
قدیمی ترین مکانی که در شهر مشهد مجنونین 
در آن نگهــداری مــی شــدند در دارالشــفای 
حضرتی و در جوار حرم مطهر امام رضا)ع( بوده 
اســت، تا این کــه در تاریخ 24 رمضــان 1338 
طــی نامــه ای بــه اداره بلدیــه موضــوع تحویــل 
دارالمجانین را مطرح کرده اند. طبق این سند، 
چون تا آن زمــان در مشــهد اداره رســمی بلدیه 
تشکیل نشــده بود؛ اداره دارالشفاء، جمع آوری 
مجانین و ابناء مجانین را به عهده گرفته بود. اما 
بعدها که اداره بلدیه رسمیت یافت حسب وظیفه 
دارالمجانیــن و اطفــال رضیــع را از دارالشــفاء 
تحویل گرفت]1[. بنابراین پس از مدتی با کمک 
میرزا خلیل اصغر اف کوزه کنانی از تجار مشهد 
در اراضی الندشت مکانی برای مجنونین ساخته 
شــد. نخســتین مکاتبــات در خصوص تأســیس 
دارالمجانیــن جدید در شــهر مشــهد مربوط به 
سال 1305ش. است که میرزاخلیل اصغراف از 
تولیت آستان قدس درخواست نمود تا در اراضی 
الندشــت مکانی مناســب دیوانــگان اختصاص 
داده شود. در این نامه نوشته شده است: »چون 
محل مســتقلی جهــت مجانیــن در ارض اقدس 
موجود نیســت و جــای کنونی آن ها بــا وضعیت 
صحی بی تناسب اســت؛ لذا این جانب درصدد 
برآمده محــض ا... مخــارج ســاختمان یک باب 
دارالمجانیــن بــرای دیوانــگان شــهر را متکفل 
شود. استدعا می نماید از اراضی الندشت جایی 
که دکتــر برای بنــای مذکور مناســب و مســاعد 
بداند، قریب دو هــزار ذرع تخصیص داده و مقرر 
فرمایید به اســم دارالمجانین قباله شــود که در 
آتیه اشــکالاتی تولید نگــردد. مقتضی باشــد به 
دکتر بلدیه و صحه شرق نیز امر فرمایید که زودتر 
محل مناســبی معین نمایند تا شــروع بــه بنایی 

شود.]2[ «

خاطرات دکتر حجازی از تاسیس 	 
دارالمجانین در مشهد

اما دکتر حجازی از پزشــکان قدیمی مشــهد و از 
موسسان دارالمجانین طی گزارشی سوابق این 
مرکز را چنین بیان کرده اســت: در گذشته عده 
ای مجنون در دارالشفاء برای معالجات جسمی 
نگاهداری می شد و چون وســایل معالجه آن ها 
فراهم نبود، موجبات ناراحتی ســایر بیماران را 
فراهم مــی کردند. شــخصا درصــدد برآمدم که 
محل مستقلی برای مجانین آماده کرده و آن ها 
را از دارالشــفاء جــدا کنم. چون اهالــی از اجاره 
منــازل خود اکراه داشــتند و به ناچــار یک قطعه 
زمین در میدان سوم اسفند و پشت عمارات کوزه 
کنانی که بلامعارض بود برای مجانین اختصاص 
یافت و چهار اتاق خشت گلی ساخته شد و 5 نفر 
مجنون به آن جا منتقل شــد و 2 نفر از پرستاران 
دارالشــفاء برای رساندن غذا و پرســتاری آن ها 

گمارده شــدند و شــخصی نیــز برای سرکشــی 
تعیین گردید. این وضع ادامه یافت تا شهرداری 
شــکل گرفت و تیمارســتان مزبور به شــهرداری 
تحویــل داده شــد. چــون در انجمن شــهرداری 
نیز ســمت نمایندگی داشــتم به وضع مجنونین 
رسیدگی می کردم. در خلال این احوال، کوزه 
کنانی محل فعلی استانداری را از آستان قدس 
اجاره کرد و چون بــودن مجانیــن در مجاورت و 
همسایگی وی موجب ســلب آسایش و راحتی او 
می شــد، در نتیجه موافقت کرد تا محل دیگری 
تهیه و تیمارســتان بــه آن منتقل شــود. بالاخره 
محل تیمارســتان که چند اتاق خرابــه بود، تهیه 
گردید و مبلغ 750تومان بهای آن را کوزه کنانی 
پرداخت و پس از انجام تعمیرات جزئی، مجانین 
منتقل شــدند. این محــل کمتــر از 1000متر و 
فاقد وسایل لازم و چند اتاق بود و چون ساختمان 
برخلاف اصول علمی و شایســته مجانین نبود، 
بنابراین به آن سروسامانی داده شد و چند سال 
مجانین در آن جا نگهداری می شدند. در اواخر 
پهلوی اول حدود 50 نفر مجنون در تیمارستان 
نگهداری می شدند و ساختمان دارالمجانین دو 
قسمت بود که اختصاص به مردان و زنان داشت و 

گنجایشی حدود 80 نفر داشت.

 کوچه دیوانه خانه	 
مرحوم دکتر جهانگیر فرخ]3[ نیز در خاطراتش 
بــه ســوابق دارالمجانیــن اشــاره نمــوده و گفته 
اســت:» برای اولین بار در میدان ده دی مکانی 
متعلق بــه کــوزه کنانــی از تجار مشــهد مختص 
دیوانــگان بــود. وی ایــن مــکان را در اختیــار 
شــهرداری گذاشــت. ســال ها بیمــاران روانی 
در این مــکان بدون داشــتن پزشــک یا پرســتار 
زندگی می کردند، آن ها بیشــتر در غل و زنجیر 
بودند. پس از آن در آخر خیابان خاکی، در کوچه 
دیوانه خانه مکانی اختصاص بــه بیماران روانی 
داده شــد که آن جا بیماران سرپرست داشتند و 
پزشــکان نیز به آنان توجه می کردند .]4[ حتی 
اداره کل صحیّه مملکتی در سال 1306ش. از 
نایب التولیه آســتان قدس درخواست پرداخت 
هزینه های دارالمجانیــن را می کند که به خاطر 
تصویب شدن بودجه امکان پذیر نبوده است]5[. 
دارالمجانین علاوه بر خدمت رسانی به بیماران 
مشــهدی، مکانــی بــرای پذیــرش زوّار مبتلا به 

اختلال حواس هم بوده است]6[.

ایجاد تیمارستان از محل عوارض قند 	 
و چای و پنبه

پس از گذشت چند دهه با تلاش یکی از پزشکان 
خیر شــهر مشــهد به نام دکتر موســی حجازی و 
اقدام شــهرداری از محــل عوارض قنــد و چای و 
پنبه، مکانــی در خیابــان خواجه ربیع بــا عنوان 
»تیمارستان حجازی« ساخته شد. دکتر موسی 
حجازی در ســال 1256 در  تهران متولد شد و 

سال ها به عنوان طبیب در مشهد خدمت نمود. 
وی رئیــس دارالشــفای رازی مشــهد و اولیــن 
پزشک قانونی مشهد بود. مهم ترین اقدام دکتر 
حجازی تاسیس تیمارستان حجازی بود. وی در 
سال 1332ش. براثر سکته مغزی فوت نمود و 
در بیمارستان دکتر شریعتی مشهد دفن گردید. 
ساخت بیمارســتان حجازی از سال  1328در 
زمینی به مساحت 10000مترمربع و زیر بنای 
5000متر مربع شــروع شــد و در سال 1331 
به بهــره بــرداری رســید.]7[ ســاختمان اولیه 

بیمارســتان از یــک راهرو 
تشکیل شده بود که دو 

طرفــش اتاق هایــی 
بود برای استراحت 
بیمــاران. در ابتدا 
این بیمارســتان به 

گنجایــش یــک صد 
نفر ســاخته شــد، ولی 

پــس از چنــد ســال حدود 
چهارصــد نفــر در آن جا نگهــداری می شــدند. 
دکتــر تابنده و دکتــر هاشــمی در امر ریاســت و 
سرپرستی تیمارســتان فعالیت داشــتند. سال 
1334 پس از این که دکتر جهانگیر فرخ دوران 
تخصصی روان پزشکی را در آمریکا طی نمود، به 
مشهد آمد و به درخواست اقبال التولیه شهردار 
مشهد ماموریت داشت تا در بیمارستان حجازی 
به مداوای بیمــاران بپردازد. مهم ترین مشــکل 
بیمارســتان نداشــتن بودجــه کافــی و امکانات 
رفاهی و پزشکی بود، در سال1338 با تشکیل 
انجمــن حمایت از بیمــاران روانی توســط افراد 
خیــر تا حــدی وضــع بیمارســتان بهبــود یافت. 
بیمارستان تا سال 1339 تحت نظر شهرداری 
مشهد اداره می شد و پس از آن به بهداری تحویل 
داده شد. این بیمارستان بعد از گذشت سال ها و 
گسترش علم روان پزشکی مجهز شد و همچنین 
با تشکیل بخش های روانی در سایر بیمارستان 
ها، از  جمله بیمارســتان مادر )در کوهســنگی( 
و  آسایشــگاه ابن ســینا  به صورت علمــی به این 
بیمــاران توجه شــد و خدمــات تخصصــی برای 

درمان آن ها توسعه یافت.
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می دانی به چه فکر می کنم؟
این که شــاید خاطــرات انســان ها، 
چیــزی شــبیه ســوخت اســت کــه 

می سوزانند تا زنده بمانند.
این که موضــوع آن خاطره هــا واقعاً 
چقــدر مهــم اســت، چنــدان مهــم 

نیست.
مهم  این است که آن ها سوختی برای 

حفظ شعله های زندگی هستند.
وقتی قرار است با ســوزاندن کاغذ، 
شــعله ای را زنــده نگــه داری، دیگر 

مهم نیســت که روی آن کاغذها چه 
نوشته اند.

آگهی هایــی کــه روزنامه هــا را پــر 
کرده اند، کتاب های فلسفه، تصاویر 
عریــان در یــک مجلــه یــا یک بســته 

اسکناس ده هزار ینی.
آتش، هرگز با خود فکر نخواهد کرد: 
اُه. ایــن کانــت اســت! یا این نســخه  
عصر یومیوری اســت. یا این که: چه 

پیکر زیبایی.
بــرای آتــش، ایــن هــا چیــزی جــز 

کاغذپاره نیستند.
ماجرای خاطرات هم چنین چیزی 

است.
خاطرات مهم. خاطــرات نه چندان 

مهم. خاطرات کاملًا بی خاصیت.
هیچ تفاوتی ندارند.

آن ها فقط سوخت هستند، سوختی 
کــه شــعله  زندگــی را روشــن نگــه 

می دارند.
–نویســنده:  تاریکــی  از  پــس 

هاروکی موراکامی

دانش آموزان و معلمان قدیم مدرسه خاقانی)دانشوران( 
مشــهد، بعد از 34 ســال گردهــم آمدند. یــک بهانه این 
جمع دوســتانه، »هفته معلم« بود که چند روز دیگر برگ 
های تقویم به آن می رســد اما بهانه بزرگ تر، تازه کردن 
دیدارها و احوال پرســی از دوســتان قدیمی بــود. ناظم 
و مبصران کلاس هــا، 250 دانش آمــوز قدیمی و بابای 
مدرسه، خانواده 15 شــهید این مدرســه در سال 64 و 
واقف زمین این مرکز آموزشــی، همگی در این دورهمی 
دلپذیر حضور یافتند و دیدارها را تازه کردند و از خاطرات 
روزهای درس و مدرســه گفتند. نیمکــت های قدیمی و 
پُرخاطره آن روزها، حالا برای نسلی که قد کشیده و گرد 
ســپید ایام بر موهایش نشســته بود، کوچــک و تنگ می 
نمود اما مثل گذشته صمیمانه، شانه به شانه دوستانشان 
نشســتند و از شــیرینی هــای روزگار گفتند و شــنیدند. 
این دانــش آموزان قدیمــی در دورهمی خود، بــه یاد آن 
سال های درس و مدرسه، به محض ورود معلمان شان، 

برپــا گفتند و ســرود ملی ایــران و دعای فــرج را هم صدا 
خواندند. همچنین برای زنده کردن نام و یاد 15 شهید 
مدرســه خاقانی و دانش آموزان و معلمانــی که طی این 
ســال ها از میان آن ها رفته اند، فاتحه و اخلاصی قرائت 
کردند. هر کدام از آن کودکان دیــروز و مردان جاافتاده 
امروز، بعد از 34 سال بار دیگر نام خود را برای آموزگاران 
شان یادآوری و هدایایی را به معلمانشان تقدیم کردند و 
عکس یادگاری گرفتند. اولیــن دورهمی دانش آموزان 
مدرســه خاقانی و معلمــان بعد از 30 ســال و بــا حضور 
32 دانش آموز و 5 معلمشــان در ســال 94 برگزار شد. 
دورهمی بعــدی با حضور 42 دانش آمــوز و 10 معلم در 
سال 95 و سومین گردهمایی با حضور 200 دانش آموز 
و 15 معلم در ســال 96 بود. پس از آن نیز در ســال 97، 
200 دانش آموز و 25 معلم گردهــم آمدند و این برنامه 
همچنــان به مــدد همراهی همکلاســی هــای قدیمی و 
معلمان خوبمان در سال های بعد نیز ادامه خواهد یافت.

                          یادداشت         

سید سعید سیدزادگان

مدیرعامل انجمن ام. اس خراسان رضوی

 افزایش کیفیت زندگی مبتلایان 
 به ام. اس در گرو توسعه 

حمایت های اجتماعی
خبر تکان دهنده شــیوع رو به رشــد ام. اس در ایران و به 
خصوص در بین جوانــان ) و از این میــان عمدتا دختران 
جوان(، زنگ خطری است برای توجه اساسی خانواده ها 
به »بهداشت روانی« خود و فرزندانشان. متاسفانه تعداد 
کل مبتلایان به این بیماری در اســتان خراســان رضوی 
تا پایــان دی ماه  1397 حدود  4000 مورد ثبت شــده 
است. از سویی، متاسفانه در هر ماه بین 29 تا 41 نفر  به 

تعداد این بیماران در استان افزوده می شود. 
ام. اس بیمــاری خــود ایمنــی اســت. دلایــل اصلــی این 
بیماری مشــخص نشــده اما عواملی چون اســترس های 
زیاد، شوک های عصبی، کمبود ویتامین D3، ضربه های 
شــدید فیزیکی، عوامل ژنتیکی، تغذیه ناســالم،  آلودگی 
هوا، مناطــق جغرافیایــی و... در بــروز این بیمــاری موثر 
بوده انــد. با این حــال نباید از ایــن مهم غافل شــد که این 
بیماری هزارچهــره به گونــه ای ظاهر می شــود که حتی 
تشابه خاصی بین دو نفر مبتلا به ام. اس نمی توان یافت. 
علاوه بر ایــن باید توجه داشــت که علایم ایــن بیماری در 
فاصله 18 تــا 40 ســالگی و از خفیف تا شــدید بــروز می 
کند. براســاس مطالعات انجــام گرفته، مبتلایــان به این 
بیماری، اغلب جوان، باهوش و بااستعداد و تحصیل کرده 
هستند، اما متاسفانه در بسیاری از موارد، ناتوانی جسمی 
و فقر مالــی به عنوان دو عامــل عمده، مانــع از حضور این 
بیماران در اجتماع و ادامه تحصیل آن ها می شــود. افراد 
مبتلا به  ام. اس، در کنار شــکایت ها و عوارض جســمی، 
علایــم ناخوشــایند و غیــر قابــل پیش بینــی، رژیــم های 
درمانی ســخت، عوارض جانبی داروها و... با پیامدهای 
روانی- اجتماعی شــامل شکست در رســیدن به اهداف 
زندگی، شــغل، درآمد، ارتباطات، فعالیت های تفریحی 
و فعالیت های روزمره زندگی روبه رو هستند و اختلالات 
قابل ملاحظه ای در به زیســتی روانــی و کیفیت زندگی و 
همچنین علایم افسردگی، خستگی و اضطراب را نشان 
می دهند. با این حال نکته قابل توجه آن است که علایمی 
همچون ضعف، کرخ شدن یا بی حســی برخی از اعضای 
بدن مانند دست و پا، خستگی، نداشتن تعادل، دوبینی، 
مشکلات روده ای، اختلال در حافظه، حساسیت به گرما، 
لرزش و ... نیز از ســوی این افراد اعلام شده است.  از این 
رو اصلاح سبک زندگی، خواب و فعالیت متعادل، پرهیز 
از سیگار و هوای گرم، خودداری از خوابیدن در وان و آب 
گرم، ورزش متعادل و البته با رعایت احتیاط برای کاهش 
نشانه ها و جلوگیری از پیشرفت ســریع بیماری سودمند 
هستند. نکته قابل تامل آن اســت که زنان 3 برابر مردان 
به این بیماری مبتلا می شوند، هر چند برای این بیماری 
هنوز درمان قطعــی وجود نــدارد، اما می توان بــا درمان 
دارویی از شدت آن کاست. آن چه که مسلم است، افزایش 
آگاهی بیمــاران مبتلا بــه ام. اس و به کارگیــری راه های 
درســت درمان، می تواند تا حد قابل توجهی از مشکلات 
پیش روی آن ها بکاهــد. در واقــع از میان افــراد مبتلا به 
ام. اس در کســانی که بیمــاری خــود را قبول کــرده اند، 
احساسات مثبت و ارزشمند به خوبی شکل گرفته است. 
خوشبختانه با توجه به اطلاع رسانی و آگاه سازی هایی که 
از طریق رادیو، صدا و ســیما و رســانه ها در یک سال اخیر 
انجام شده اســت؛ ســطح آگاهی جامعه در استان درباره 
بیماری ام. اس و انجمن مردم نهاد حمایت از بیماران  ام. 
اس خراسان رضوی بیشتر شده است. همچنین حمایت 
شبکه های اجتماعی پربازدید تاثیر قابل توجهی در معرفی 
اقدامات انجمــن ام. اس و مباحث مرتبط بــا این بیماری 
داشته است. باید یادآور شویم؛ حمایت اجتماعی نیرومند 
ترین عامل بــرای رویارویی موفق با بیمــاری های مزمن و 
شرایط تنش زای ناشی از آن هاست و تحمل مشکلات را 
برای بیماران تســهیل می کند. حمایت اجتماعی باعث 
کاهش تنــش و افزایش میــزان بقــا می شــود. همچنین 
برخورداری از حمایت اجتماعی مطلوب، فرد را به سمت 
سلامت جسمی و به زیستی روانی هدایت می کند. شایان 
ذکر اســت، بیماری ام اس یــک بیماری مزمــن و التهابی 
مخرب اســت که روی ارتباطات بین فــردی و اجتماعی و 
به طور کلی به زیستی روان شناختی بیماران تاثیر منفی 
دارد. از ایــن رو پرداختــن به جنبه های ســلامت روان در 
این بیماران اهمیت بالایی دارد و با توجه به شیوع ام. اس 
در جهان و به خصوص در ایران و گســترش روزافزون آن، 
توجه به پیامدهای این اختلال و درمان آن ضروری به نظر 
می رسد. شکل گیری یک حمایت اجتماعی موثر نیز می 
تواند از بروز عوامل نامطلوب فیزیولوژیکی بیماری در افراد 
مبتلا جلوگیری کند و میزان خودمراقبتی را در این افراد 
افزایش دهد و اساســا آن ها را امیدوار و مصمم سازد و در 

غایت خود، عملکرد فرد را بهبود بخشد.

حکمت روز

امام صادق )ع(

بدانید که خداوند از انسان هایی که دایما رنگ عوض می کنند نفرت دارد. پس از حق و اهل آن جدا نشوید.
)میزان الحکمه، ج 3، ص 158(

مناجات

علامه حسن زاده آملی

الهی، شکرت که دوستانم عاقل اند و دشمنانم احمق.
الهی، تا به حال می پنداشتم معرفت نفس، مرقات معرفت توست. شکرت که مرقات را اسقاط کردی و به سرّ 

هِ«، آشنا فرمودی. هُ«، »أعلَمُکُم بنَفسهِ أعلَمُکُم برَبِّ اشارت نبی و وصی »مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّ
و افَثَمَّ وَجهُ ا...- بقره/115(، برایم تجلی می کند. الهی، شکرت که به هر سو رو می کنم، کریمۀ )فَأینما تُوَلُّ

الهی، شکرت که دنیایم آخرتم شد.
الهی، شکرت که از ظرف لغوِ زمان به در بردی و در ظرف فوق آن مستقرّم کردی.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

روایتی از ماجرای ایجاد اولین مراکز درمانی برای بیماران روانی

ساخت بیمارستان روانی از محل عوارض قند و چای
مجانین و دیوانگان در نظام درمانی ایران جایگاه خاص خودشان 
را داشــته اند. مــی گوینــد در روزگاران قدیــم، برخورد مــردم با 
این بخت برگشــتگان خوب نبــوده و اگر در خانــواده ای فردی به 
جنون یا بیماری های روانی دچار می شــده، یــا او را از خانه طرد یا 
در زیرزمین های تاریک و نمناک و ویرانه ها نگهداری می کردند. 
اما بعدها در نظام درمانی کشــورمان مراکزی برای نگهداری این 
افراد شکل می گیرد که با عناوین »بیمارســتان«، »دیوانه ستان«، 
»مارســتان«، »دارالمجانین« و »تیمارستان« شــناخته می شدند. 
اســناد و شــواهد تاریخی بیانگر برخورداری حداقلــی این مراکز 
از امکانات در مقایسه با ســایر موسســات درمانی است. در دوره 
معاصــر، وقــوع اتفاقات تلــخ و ناگــوار گوناگــون در گوشــه و کنار 
شهرها توسط بیماران روانی، منجر به تاســیس اولین بیمارستان 

روان پزشــکی با نام »دارالمجانین« در باغ اکبرآباد تهران واقع در 
خیابان ســینا می شــود. بدین ترتیب بیماران پس از جمع آوری از 
سطح شهر، در اتاقک های بسیار کوچک و در وضعیتی نامساعد 
نگهداری می شــدند. به دنبال تاسیس دانشکده پزشکی و ایجاد 
کرسی بیماری های روانی در سال 1319 در دانشگاه تهران، کار 
آموزش دانشجویان نیز در این موسسه شروع شد. بعدها مراکزی 
از این دست در شــهرهای مختلف توســعه پیدا کردند و خدمات 
روان درمانی تخصصی تر ارائه می شــد و نگهداری از بیماران این 
حوزه نیز در مراکز مجهزتر انجام می گرفت. اما در شــهر مشــهد 
ماجرای اختصاص مکانی تحت عنوان دارالمجانین، تیمارستان یا 
محل نگهداری دیوانگان حکایت شنیدنی دارد که در این نوشتار 

به آن خواهیم پرداخت.
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دانش آموزان و معلمان مدرسه خاقانی بعد از 34 سال گردهم آمدند
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